
 

   1فارسي 

  است؟ نادرستها  در كدام گزينه معني بعضي واژه -1

  ) (هنگامه: غوغا) (مفتاح: كليدها) (جافي: ظالم)2  همتا) (ورطه: گرداب) ها) (نادره: بي ) (افلاك: آسمان1

  ) (فرج: گشايش) (فضل: احسان)) (فروغ: روشنايي4  نياز) (يله: رها) ي: بين) (خيره: حيران) (مستغ3

  ترتيب كدام است؟ هاي زير به معني واژه - 2

  »مولع، تيمار، نموده«

  ) بسيار اميدوار، غم، نشان داده2  ) بسيار مشتاق، خدمت، آشكار شده1

  ) آزمند، حمايت، ارائه شده4    ) آزمند، پرستاري، نشان داده3

  ها، همگي درست است؟ املاي كدام گروه واژه - 3

  گي ) حازم و محتاط ـ لياقت و برازنده2    و ناممكن ـ نمط و روش ) محال1

  ) مهلكه و گرفتاري ـ تباه و طلف4  ) غمخواري و محافظت ـ شور و غوقا3

  در كدام عبارت غلط املايي وجود دارد؟ - 4

  خويش را شناس باش خاصه غرابت كس را به سزا حق ) همه2  ) غفلت بر احوال وي غالب و عجز در افعال وي ظاهر بود.1

  ) عاقل از منافع دانش نوميد نگردد و در دفع مكايد تأخير صواب نبيند4  ) آنكه حزم زيادت داشت، سبك روي به كار آورد.3

  ترتيب از چه كسي است؟ هريك از آثار زير به - 5

  »نامه ـ مثنوي معنوي نامه ـ كليله و دمنه ـ الهي قابوس«

  نيشابوري ـ مولانا بلخيالملك طوسي ـ نصراالله منشي ـ عطار  ) نظام1

  الدين بلخي ) عنصرالمعالي كيكاووس ـ نصراالله منشي ـ نظامي ـ جلال2

  الدين بلخي الملك طوسي ـ نصراالله مرداني ـ عطار نيشابوري ـ جلال ) نظام3

  ) عنصرالمعالي كيكاووس ـ نصراالله منشي ـ عطار نيشابوري ـ مولانا بلخي4

  وجود دارد؟» آميزي حس«در كدام بيت بيشترين  - 6

    ام ز شرابي كه برنخيزد باز / نسيم اگر شنَود بوي اين شرابم را ) فتاده1

  وفا را / كه بفرستد سلامي خشك ما را ) نيفتاد آن رفيق بي2

    هاي شيرين به آواي نرم ) سپهبد، پرستنده را گفت: نرم / سخن3

  سخني گوش ماند ) ليك چنان خيره و خاموش ماند / كز همه شيرين4

  ؟نيست» مجاز«در كدام بيت » سر«واژه  - 7

  جاست ) ما را سرِ باغ و بوستان نيست / هر جا كه تويي تفرّج آن1

  ) مشك با حلقه مويت سر سودا دارد / كژخيالي است مگر مشك خطا را سوداست2

  ها گذر كرد و گذر نكرد خوابي ) سر آن ندارد امشب كه برآيد آفتابي / چه خيال3

  فتاد از سرم اي عقل برو / چه دهي وسوسه ديدم هنري نيست تو را) كار با عشق 4

  ؟شود نميهاي فعل در عبارت زير ديده  يك از زمان كاربرد كدام - 8

  »آمد برفور بيرون رفت در اين ميان صيادان برسيدند و هر دو جانب آبگير محكم ببستند تا هر سه را بگيرند. از آن جانب كه آب مي«

  ) مضارع التزامي4  ) ماضي التزامي3  ماضي ساده )2  ) ماضي استمراري1

  در كدام گزينه فعل اسنادي به قرينه معنوي حذف شده است؟ - 9

  يه كرده، شده زهره در) نعره برآورده، فلك كرده كر / ديده س2  گفت: درين معركه، يكتا منم / تاج سر گلبن و صحرا منم) 1

 ) چون بگشايم ز سر مو، شكن / ماه ببيند رخ خود را به من4  ا، تيزپانم زن، چهره ) گشت يكي چشمه ز سنگي جدا / غلغله3

 

 

 

 

  



  در كدام بيت با ساير ابيات تفاوت دارد؟» ساختند«معني واژه  -10

  ) از دل سنگين ليلي كعبه جان ساختند / از غبار خاطر مجنون بيابان ساختند1

  ريان ساختند) خضر را زخم نمايان گشت عمر جاودان / تيغ سيراب تو را روزي كه ع2

  جرم زندان ساختند ادب / مصر را بر يوسف بي ) از هوسناكان حذَر كن كاين گروه بي3

  توان دامان بوي گل گرفت از دست باد / واي بر جمعي كه وقت خود پريشان ساختند ) مي4

ارتبـاط  » ي و چون نمودي به خـلاف نمـوده مبـاش   تا تواني از نيكي كردن مياسا و خود را به نيكي و نيكوكاري به مردم نما«كدام بيت با عبارت  - 11

  مفهومي دارد؟

  ميرم ) چنان ز پند شما ناصحان زمين گيرم / كه گر دوباره نصيحت كنيد مي1

  ها نيازي ) تو چون كركس بر مشتي استخوان دلبستگي داري / بنازم همت بالاي باز و بي2

  ه نيكي فتادمي) چون زادم و ندادم جان آن گزيدمي / كاندر دهان خلق ب3

  ) مكن بد با كسي كو با تو بد كرد / تو نيكي كن اگر هستي جوانمرد4

  مفهوم كدام گزينه با ابيات ديگر متفاوت است؟ -12

  ) به نام خدايي كه خاك آفريد / كزان خاك، انسان پاك آفريد2  ) به نام كردگارِ هفت افلاك / كه پيدا كرد آدم از كفي خاك1

  ) به نام آن خداي پاك سبحان / كه از خاك آفريد اين گونه انسان4  روي اوست / گفتمت پيدا و پنهان نيز هم) هر دو عالم يك فروغ 3

  كند؟ بر كدام ويژگي اخلاقي تأكيد مي» اثر غم و شادي پيش مردمان، بر خود پيدا مكن«عبارت  -13

  ) دروغگويي4  ) غرور3  داري ) خويشتن2  ) ضعف1

  است؟ درستنامفهوم كدام گزينه در مقابل آن  -14

  ) بلندي از آن يافت كاو نيست شد / در نيستي كوفت تا هست شد (تواضع و فروتني)1

  ده بودن خداوند) ) تويي رزاق هر پيدا و پنهان / تويي خلاّق هر دانا و نادان (آفرينندگي و روزي2

  ) الهي فضل خود را يار ما كن / ز رحمت يك نظر در كارِ ما كن (طلب بخشش الهي)3

  گويي و درستكاري) پشت ديوار آنچه گويي، هوش دار / تا نباشد در پس ديوار، گوش (راست) 4

  بيت زير با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟ - 15

  »گذرند غم بزي كه شادي و غم / زود آيند و زود مي شاد و بي«

  ) شاد باش و فارغ و ايمن كه من / آن كنم با تو كه باران با چمن1

  ان هيچ اعتماد مكن / كه صلح او همه هزل است و جنگ او باد است) به صلح و جنگ جه2

  ) روزگاران غصه و اندوه درگذشت / نوبت دل شادي است امروز سلمان غم مخور3

  ) تا غمت آمده از خانه دل جان رفته است / روزگاري است كه اين آمده و آن رفته است4


